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هـــر یـــک از دو کشـــور ایـــران و عـــراق، واکنش هـــای 

ـــد کـــه در ادامـــه  ـــه قطعنامـــه۵۹۸ نشـــان دادن مختلفـــی ب

ــم. ــی آن می پردازیـ ــه بررسـ بـ

ایران 

 پـــس از تصویب قطعنامه ۵۹۸، ســـعید رجایی خراســـانی،

ـــل متحـــد، قطعنامـــه ۵۹۸ را  ـــران در ســـازمان مل ســـفیر ای

به عنـــوان «مانـــور دیپلماتیـــک ننگیـــن  آمریـــکا» محکـــوم و 

خبرگـــزاری جمهـــوری اســـلامی ایـــران نیـــز ایـــن قطعنامـــه 

ــس از  ــای پـ ــرد. در ماه هـ ــلام کـ ــار اعـ ــوچ و بی اعتبـ را پـ

ـــراز  ـــه اب ـــا قطعنام ـــی ب ـــمی مخالفت ـــور رس ـــران به ط آن، ای

ـــرد  ـــت نک ـــس موافق ـــوری آتش ب ـــراری ف ـــا برق ـــا ب ـــرد، ام نک

ـــر  ــود مبنی ب ــق خـ ــع برحـ ـــر موضـ ــابق ب و کمافی السـ

لـــزوم تعییـــن متجـــاوز قبـــل از  برقـــراری آتش بـــس 

تأکیـــد داشـــت.  ایـــران پاســـخ جامـــع و رســـمی خـــود 

را در تاریـــخ ۱۱اوت۱۹۸۷ (۲۰ مـــرداد ۱۳۶۶) بـــرای 

دبیـــرکل ســـازمان ملـــل ارســـال کـــرد کـــه در آن آمـــده بـــود:

آمریـــکا قطعنامـــه ۵۹۸ را به منظـــور مداخلـــه آشـــکار در 

ــگ و  ــراق در جنـ ــت از عـ ــه، حمایـ ــارس و منطقـ خلیج فـ

انحـــراف افـــکار عمومـــی از مســـائل داخلـــی آمریـــکا،

ـــد  ـــن مقاص ـــک از ای ـــت و هیچ ی ـــرده اس ـــاذ ک ـــن و اتخ تدوی

باهـــدف مـــشروع رســـیدن بـــه راه حلـــی عادلانـــه بـــرای 

ـــد  ـــران تأکی ـــه، ای ـــن نام ـــدارد. در ای ـــویی ن ـــه همس مناقش

کـــرد شـــورای امنیـــت بـــدون مشـــورت بـــا ایـــران، قطعنامـــه 

ـــاوز، ـــی تج ـــوان قربان ـــران به عن ـــت و ای ـــرده اس ـــه ک را تهی

ــد. ــن کنـ ــگ را تعییـ ــتن جنـ ــی پایان یافـ ــد چگونگـ بایـ

همچنیـــن در ایـــن نامـــه آمـــده بـــود کـــه شـــورا بایـــد توضیـــح 

دهـــد کـــه چـــرا پـــس از هفـــت ســـال جنـــگ، موضـــوع تهدید 

علیـــه صلـــح را مطـــرح کـــرده اســـت.

گفتنـــی اســـت ایـــران خواســـتار تفکیـــک بحـــران 

خلیج فـــارس (جنـــگ نفتکش هـــا و حضـــور نظامـــی  

ـــود و  ـــراق ب ـــران و ع ـــگ ای ـــارس) از جن ـــکا در خلیج ف آمری

ـــت  ـــژه مخالف ـــارس، به وی ـــائل خلیج ف ـــل مس ـــه حل وفص ب

بـــا اســـتقرار نیروهـــای نظامـــی آمریـــکا در منطقـــه و ضرورت 

توقـــف حمـــلات بـــه کشـــتی رانی اولویـــت مـــی داد و اعـــلام 

کـــرد عـــراق بایـــد متجـــاوز شـــناخته شـــود و مســـئولیت 

پرداخـــت غرامـــت جنگـــی را بـــه عهـــده بگیـــرد و همچنیـــن 

یکـــی از مهم تریـــن اقدامـــات شـــورای امنیـــت بایـــد معرفی 

ـــد. ـــاوز باش ـــوان متج ـــراق به عن ـــی ع علن

در مجمـــوع ایـــران باتوجه بـــه برتـــری نظامـــی ای کـــه در 

ـــت  ـــق سیاس ـــه را مطاب ـــدور قطعنام ـــت، ص ـــا داش جبهه ه

قدرت هـــای بـــزرگ و قبـــول آن را در آن موقعیـــت،

چشم پوشـــی از حقـــوق مســـلم خویـــش می پنداشـــت.

ـــی، ـــای قبل ـــبت به قطعنامه ه ـــه نس ـــن قطعنام ـــه ای گرچ

ـــد در  ـــود بای ـــد ب ـــران معتق ـــت، ای ـــی نداش ـــازات خوب امتی

ــرد. ــورت پذیـ ــی صـ ــای آن جابه جایی هایـ بندهـ

عراق

عـــراق، برعکـــس ایـــران، در نامـــه ای کـــه در تاریـــخ 

ــد  ــل متحـ ــازمان ملـ ــرکل سـ ــه دبیـ ــه ۱۹۸۷ بـ ۲۳ژوئیـ

ارســـال کـــرد، بیـــان کـــرد کـــه عـــراق از قطعنامـــه ۵۹۸

اســـتقبال و همـــکاری خـــود را بـــرای اجـــرای آن اعـــلام 

می کنـــد. مع هـــذا عـــراق پذیـــرش قطعنامـــه را منـــوط 

بـــه اجـــرای ایـــن شرایـــط کـــرد:

ـــدات  ـــرای تعه ـــرای اج ـــود را ب ـــی خ ـــد آمادگ ـــران بای ۱-    ای

ـــد. ـــلام کن ـــه اع ـــد در قطعنام مقی

۲-    قطعنامـــه بایـــد به صـــورت توافقـــی کـــه بندهـــای آن 

مکمـــل یکدیگر و غیرقابل تفکیک باشـــند، بررســـی شـــود.

۳-   عبـــارت آتش بـــس بـــدون تأخیـــر و به معنـــای 

ـــس از  ـــدت ۱۰روز پ ـــی م ـــا ط ـــینی نیروه ـــل عقب نش تکمی

ـــد طـــی  ـــان جنگـــی بای ـــراری آتش بـــس اســـت و زندانی برق

ــود  ــور خـ ــه کشـ ــس آزاد و بـ ــس از آتش بـ ــت هفته پـ هشـ

بازگردانـــده شـــوند و اجـــرای قطعنامـــه بایـــد در مـــدت 

کوتاهـــی صـــورت گیـــرد تـــا از تعلـــل و تأخیـــر احتمالـــی 

جلوگیـــری شـــود.

ـــداد، ـــه بغ ـــه ب ـــب قطعنام ـــس از تصوی ـــرکل پ ـــفر دبی در س

ـــار دیگـــر اعـــلام کـــرد کـــه قطعنامـــه ۵۹۸ را  دولـــت عـــراق ب

پذیرفتـــه اســـت. صـــدام حســـین نیـــز درخواســـت کـــرد کـــه 

ـــس  ـــا آتش ب ـــران ب ـــت ای ـــل مخالف ـــت به دلی ـــورای امنی ش

ـــن  ـــه ای ـــی را علی ـــات تنبیه ـــا، اقدام ـــینی نیروه و عقب نش

ـــرش  ـــه پذی ـــت ک ـــح اس ـــه توضی ـــد. لازم ب ـــاذ کن ـــور اتخ کش

قطعنامـــه از طـــرف عـــراق تاکتیکـــی بیـــش نبود؛ زیـــرا عراق 

بـــه ایـــن دلیـــل ایـــن قطعنامـــه را پذیرفـــت تـــا به واســـطه آن،

جنگـــی را کـــه در آن بـــه اهدافـــش نرســـیده بـــود، بـــه پایـــان 

برســـاند. ایـــن کشـــور در عمـــل در قبـــول مفـــاد قطعنامـــه،

ـــود  ـــای خ ـــم ادع ـــرد و به رغ ـــل ک ـــی عم ـــورت گزینش به ص

مبنی بـــر اجـــرای کامـــل قطعنامـــه، هیچ وقـــت حـــاضر 

ـــز  ـــان نی ـــت زم ـــود و گذش ـــه نب ـــل قطعنام ـــرای کام ـــه اج ب

ـــه اثبـــات رســـاند. ایـــن امـــر را ب

[۱]برگرفته از کتاب جنگ ایران و عراق، پرســـش ها 

و پاســـخ ها، فرهاد درویشی، مرکز مطالعات و 

تحقیقات جنگ

پرسش های دفاع مقدس
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زهـرا بیـات |    سـاعت ۲۰:۳۰ روز یکشـنبه ۷تیر۱۳۶۰ اسـت.

سـالن اجتماعـات دفـتر مرکـزی حـزب جمهـوری اسـلامی 

ایـران در سرچشـمه تهـران، میزبـان برخـی نماینـدگان 

مجلـس شـورای اسـلامی و هیئـت دولـت می شـود. بعـداز 

تـلاوت قـرآن، آیـت ا... محمـد بهشـتی می بایسـت بـه 

ایـراد سـخنرانی بپـردازد؛«مـا بـار دیگـر نباید اجـازه دهیم 

اسـتعمارگران برای ما مهره سازی کنند و سرنوشت مردم ما 

را بـه بـازی بگیرند. تلاش کنیم کسـانی که متعهـد به مکتب 

هسـتند و سرنوشـت مـردم را به بـازی نمی گیرنـد، انتخاب 

شـوند.» این جمـلات آیت ا ... بهشـتی از دستور جلسـه ای 

خـاص در بـاره انتخابـات ریاسـت جمهوری خبر مـی داد اما 

هنـوز تمام نشـده بـود که بمبی، سـالن اجتماعـات را لرزاند 

و فروریخـت. عبدالحمیـد دیالمـه و حجت الاسـلام قاسـم 

صادقـی، دو نماینـده مشـهد در مجلس، دو تـن از ۷۳نفری 

بودند که در این عملیات تروریسـتی به شـهادت رسیدند.

بھشتی ی  مشھد ن  را یا
۲ نماینده مشهد در مجلس که  روایتی از عبدالحمید دیالمه و قاسم صادقی،

در  حادثه تروریستی هفتم تیر ۱۳۶۰ به شهادت رسیدند

شهید دکتر عبدالحمید دیالمه
عبدالحمیـد دیالمـه روز ۴اردیبهشـت۱۳۳۳ در تهـران و خانـواده ای مذهبـی چشـم بـه جهـان گشـود.

پـس از گذرانـدن دوره دبسـتان، دروس متوسـطه را در دبیرسـتان «هـدف» فراگرفت. در سـال ۱۳۵۲ وارد 

دانشـگاه مشـهد شـد. شـش سـال بعد بـا درجـه دکـترای داروسـازی دانش آموختـه شـد. عرفان، فلسـفه و 

منطـق را نـزد اسـتاد شـهیدمطهری خوانـد، سـپس به فراگیـری علوم جدید در رشـته پزشـکی در دانشـگاه 

مشـهد ادامـه داد.زبان هـای عربـی، انگلیسـی و فرانسـوی را نیـز به طـور کامـل آموخـت و پـس ازدریافـت 

مدرک دکترا در سـال۱۳۵۸ از دانشـگاه مشـهد، به تهـران آمد. دیالمـه فعالیت اعتقـادی و مبارزاتی خود 

را از دوران دانشـگاه آغـاز کرد. تأسـیس کتابخانه اسـلامی در خوابگاه دانشـگاه مشـهد و تشـکیل جلسـات 

سـخنرانی تحـت عنوان صراط مسـتقیم باهدف احیـای تفکرات شـیعی، از دیگر کارهای او بـود. تفکراتش 

از مـرز دانشـگاه می گذشـت و در شـهر گسـترش می یافـت؛ بـه همین دلیـل و به بهانـه شرکـت در مبـارزات 

مسـلحانه، بارهـا توسـط سـاواک زندانی شـد. فعالیت هـای او در مشـهد، محبوبیتـی خاص به او بخشـید و 

موجـب شـد چند تـن از علمای تـراز اول مشـهد از جملـه آقامیرزا حسـن علی مرواریـد، مرحـوم میرزا مهدی 

نوقانـی و مرحـوم میرزا جوادآقـا تهرانـی، هنـگام انتخابـات مجلس شـورای اسـلامی از او بخواهند از شـهر 

مشـهد کاندیـدا شـود. دیالمـه بـا رأی اکثریت مـردم به مجلـس شـورای اسـلامی راه یافـت و به این ترتیب از 

بیست وشش سـالگی، فعالیت هـای خـود را در سـنگر مجلـس آغـاز کـرد.

او در مجلـس عضـو کمیسـیون امـور شـوراها بـود و بـا اینکـه به طور منظـم در حـوزه به تعلیـم نپرداختـه بود،

در بسـیاری از مـوارد بـا افـرادی کـه در سـطح خارج حـوزه بودند، بـه بحث می نشسـت.

شـهید دیالمـه بـه مقابلـه بـا ارتجاعی هـای داخلـی (منافقیـن، ملحدیـن و لیبرال هـا)  پرداخـت. وی بـا 

انتشـار خـبر نامـزدی بنی صـدر بـرای ریاسـت جمهوری، در جلسـات عمومـی و هفتگـی بـا دلایل مسـتند 

گفـت:«ریاسـت جمهوری بنی صـدر بـرای جمهـوری اسـلامی فاجعـه اسـت!» او هرگـز حـاضر نشـد از این 

دیـدگاه خـود برگردد.

اول استاد، بعد مادر
عبدالحمیـد فرزنـد اولم بـود. مـن کـه مـادرش بـودم، او را نشـناختم. می گفـت: شـما اول اسـتاد مـن 

هسـتی، بعـد مـادرم. رابطـه صمیمانـه ای داشـتیم. درعین حال کـه احترام خاصـی برای پـدر و مادر 

قائـل بـود، حرف هـای خصوصـی اش را بـا مـن در میان می گذاشـت.

مـن از دانشـسرا دیپلـم داشـتم و پـدرش دندان پزشـک بـود. از سه سـالگی خوانـدن و نوشـتن را بـه 

عبدالحمید آموختیم. علاقه عجیبی به مطالعه کتاب داشـت. در تولد پنج سالگی اش، دختر عمه اش 

برایـش اسـباب بازی هدیـه آورد. نگاهـی بـه کادو انداخـت و مکثـی کـرد. دخـتر عمه اش پرسـید: این 

هدیـه را دوسـت نـداری؟ گفـت: دوسـتش دارم؛ امـا اگر برایـم کتـاب هدیـه می آوردید، خوشـحال تر 

می شـدم. ایـن حـرف را عبدالحمیـد در پنج سـالگی به زبـان آورد.

به حدی با کتاب انس داشـت که اگر خواهرهایش تماس می گرفتند و مسـئله ای را از او می پرسـیدند،

نشـانی دقیـق مـی داد و می گفـت: بـرو سراغ قفسـه کتابخانـه ام در فـلان طبقـه، فـلان کتـاب، فـلان 

صفحه، پاسـخ سـؤالت را پیـدا می کنی.

نمایندگی یعنی مسئولیت؛ تبریک ندارد!
بــه دنیــا و مادیــات آن وابســتگی نداشــت. بیشــتر به دنبــال کســب علــم و خدمــت بــود و نــزد علامــه 

عســکری، رهــبر معظــم انقــلاب و شــهید مطهری، علــوم و معــارف اســلامی را فرامی گرفــت. آن قــدر 

محبوبیــت داشــت کــه همــسر شــهید مطهــری می گفــت: دوســت دارم عبدالحمیــد دامــادم بشــود.

یــک روزکــه به دنبــال شناســنامه اش  آمــد، گــمان کــردم می خواهــد ازدواج کنــد. پرســیدم:

ــوی؟  ــاد ش ــی دام ــی؟ می خواه ــه می خواه ــرای چ ــنامه را ب ــت؟ شناس ــبر اس ــه خ ــد، چ عبدالحمی

خندیــد و گفــت: نــه مــادر، چنــد تــن از علــمای مشــهد بــا مــن صحبــت کرده انــد کــه «نماینده شــدن 

بــرای تــو واجــب اســت.»  ایــن طــور بــود کــه وارد گــود نمایندگــی شــد. وقتــی هــم مــردم مشــهد بــه 

ــه  ــج ب ــر شــد. خاطــرم هســت بعــد از اعــلام نتای ــه تنهــا خوشــحال نشــد کــه نگران ت ــد ، ن او رأی دادن

خانــه آمــده بــود، خواهــرش جلــو رفــت و گفــت «مبــارک باشــد داداش.» رو کــرد بــه دخــترم و گفــت:

ــدارد! ــک ن ــئولیت، تبری ــی مس ــی یعن نمایندگ

در مجلس بی همتا بود
شـاید دیگـران از صحبت هایـم برداشـت کننـد کـه چـون مـادر هسـتم، محبـت فرزنـد اسـت کـه باعـث 

می شـود از او تعریـف کنـم؛ امـا اگر حـس مادری خـود را هم کنـار بگـذارم و دربـاره عبدالحمیـد صحبت 

کنـم، بـاز می گویـم او کم نظیـر بـود؛ سـخنان دوسـتان، همـکاران و اطرافیـان او بهتریـن شـاهد بـر این 

ادعاسـت. هنـوز هم سـوز از دسـت دادنش عمق سـینه ام را می سـوزاند. در مجلـس هم جایـگاه ویژه ای 

بیـن نماینـدگان داشـت؛ وقتی شـهید شـد، یکـی از نماینـدگان گفـت: دیالمه تک بـود و همتا نداشـت.

هرچـه می گفـت، مدتـی بعـد هـمان ماجـرا اتفـاق می افتاد.

پس ازنمایندگی، زندگی ما با مردم فرق نداشت
بعـد از نمایندگـی نه تنها کیفیـت زندگی ما تغییر نکرد، بلکه ساده زیسـتی را بیشـتر در دسـتور کار خود 

قـرار داد؛ زیـرا نمی خواسـت بـا عامه مـردم متفـاوت باشـد. همچنین سـاعت های زیـادی را بـه مطالعه 

و حـل مسـائل مـردم می گذرانـد. بـه مـن هـم گفتـه بـود مبـادا مراجعـی بـه منـزل بیایـد و شـما درسـت 

پاسـخ ندهیـد؛ هرکـس کاری داشـت به مـن اطلاع بدهیـد، چون مـردم مـا را فرسـتاده اند در مجلس که 

برایشـان کاری کنیم. همسر بعضـی از نمایندگان مجلس برای رفت وآمد، خودرویی دراختیار داشـتند 

و خانه هـای آن چنانـی، ولـی ایشـان هیچ وقت ماشـین نخواسـت و ما بـا اتوبـوس رفت وآمـد می کردیم.

وقتـی بـرای یـک اتاقـمان فـرش می خواسـتم، گفـت: همین موکـت کفایـت می کنـد. بقیه درآمـد خود 

را صرف مسـتضعفان و هفـت یتیـم بسـتگان نزدیکـش می کـرد و مـن نیـز در ایـن مسـیر کمـک ایشـان 

بـودم؛ زیـرا اولویـت در زندگی مـا توجه به فقرا بـود. در حال حـاضر، یک خیریـه دارم که بـه خانواده های 

مسـتضعفین کمک رسانی می کنم و بخشی از حقوق شـهید همیشه برای مستضعفین هزینه می شود؛

زیـرا می دانـم این طـور  خوشـحال ترند.

خوشا زندگی و خوشا مردن در مشهد
همـسرم به شـدت علاقـه داشـت کـه به جبهـه بـرود ولـی مسـئولان اجـازه نمی دادنـد و می گفتنـد کار 

شـما را در جبهـه یـک سربـاز هـم می توانـد انجـام دهـد و کار شـما در مجلـس از عهـده دیگـری خـارج 

اسـت. از همیـن رو سربـازی را که راننده ایشـان بود، مرخـص کردند تا یـک نفر به جای ایشـان دربرابر 

دشـمن بجنگـد و بـدون راننـده رفت وآمـد می کردند. بعـداز شـهادت، آقـای عبدخدایـی آمدند پیش 

مـن و پرسـیدند: بـه نظـر شـما شـهید را کجـا دفـن کنیـم؟ گفتـم شـهید صادقـی همیشـه می گفتنـد 

«زندگـی در مشـهد، مـردن هـم در مشـهد لذت بخـش اسـت.» به همین دلیـل شـهید صادقـی را در 

حـرم رضـوی دفـن کردنـد؛ البتـه امام خمینـی(ره) نیـز تأکیـد داشـتند نماینـدگان در شهرهایشـان به 

خاک سـپرده شـوند تـا همه مردم ایـن فجایـع را  ببینند. بعـد از شروع زندگی مشـترکمان روانه مشـهد 

شـدیم تـا مـدرک دکـترای خـود را گرفـت. سـال ۱۳۵۵ شـاه بـه دانشـگاه فردوسـی مشـهد آمـد ولـی 

با وجـود اصرار پـدر شـهید صادقـی، ایشـان حـاضر نشـدند کـه بـه دیـدار شـاه برونـد. بعـد از آن نیـز با 

حضـور در تظاهـرات، حمل ونقـل زخمی هـا، فعالیت هـای انقلابـی خـود را آغـاز کـرد، به نحوی کـه 

مـدت شـش ماه رژیـم شـاه در تعقیـب او بود .

دومین سفری که تنها رفت
 هفتـم تیـر ۱۳۶۰، آقا قاسـم مثـل همیشـه بـرای جلسـه ای راهی دفـتر حزب جمهوری اسـلامی شـد.

مـن مشـغول کارهـای روزمره خودم بـودم. ناگهـان صدای فریـادی از حیـاط مجتمع بلند شـد. وقتی 

از خانـه بیـرون آمدم، تـازه متوجه شـدم چه اتفاقی افتاده اسـت. وقتـی در بیمارسـتان جویای حالش 

شـدم، گفتنـد حاج قاسـم شـهید شـده اسـت. نمی خواسـتم بـاور کنـم. به غیـراز یـک سـفر کاری که به 

شـمال رفتـه بـود، این دومین سـفر بـود که مـرا تنها گذاشـت.

شهید دکتر حجت الاسلام قاسم صادقی
قاســـم صادقـــی بـــه تاریـــخ دوم مهـــر ۱۳۱۵ در گرمـــه چشـــم بـــه جهـــان گشـــود. در هفت ســـالگی 

ازنعمـــت مـــادر محـــروم شـــدو در دوازده ســـالگی بـــرای تحصیـــل و بهره بـــرداری از مکتـــب پویـــای 

ــه  ــی در مدرسـ ــلات مقدماتـ ــس از تحصیـ ــرد. پـ ــت کـ ــهد عزیمـ ــه مشـ ــوزه علمیـ ــه حـ ــیع، بـ تشـ

ـــی اســـتفاده  ـــت ا... میلان ـــت ا... قزوینـــی و خـــارج فقـــه را از محـــضر آی ـــواب»، ســـطح را از محـــضر آی «ن

کـــرد و دراین  زمینـــه بـــه درجـــات عالـــی نائـــل آمـــد. ســـپس وارد دانشـــگاه شـــد و پـــس ازدریافـــت 

ـــذ  ـــل و اخ ـــه تحصی ـــه ادام ـــق ب ـــار آن موف ـــت و در کن ـــری پرداخ ـــت دبی ـــه خدم ـــانس ب ـــنامه لیس دانش

دکـــتری در رشـــته فقـــه و حقـــوق اســـلامی شـــد. بعـــد از مدتـــی، بـــرای تدریـــس وارد دانشـــگاه 

ــا  ــهد مقـــدس و بـ ــراز اول مشـ ــد علـــمای تـ ــا تأییـ ــورای اســـلامی بـ ــد و در دوره اول مجلـــس شـ شـ

حـــدود ۵۹درصـــد رأی به عنـــوان نماینـــده مشـــهد وارد مجلـــس شـــورای اســـلامی شـــد و در 

مجلـــس بـــه عضویـــت در کمیســـیون آموزش وپـــرورش، فرهنـــگ و تحقیقـــات و تعلیـــمات عالـــی 

درآمد.

ــت، ــواب می زیسـ ــه نـ ــره مدرسـ ــاده در حجـ ــه سـ ــک طلبـ ــورت یـ ــه به صـ ــی از هنگامی کـ صادقـ

تـــا زمانی کـــه در دانشـــگاه بـــه اســـتادی یـــا در ســـنگر مجلـــس، بـــه نمایندگـــی پرداخـــت،

به صـــورت مســـلمانی بی پیرایـــه و متواضـــع زیســـت و همیشـــه در ســـنگر دفـــاع از اســـلام و 

ــادل  ــه ای عـ ــوان طلبـ ــتانش او را به عنـ ــل، دوسـ ــت. در دوران تحصیـ ــور داشـ ــات آن حضـ مقدسـ

و مجتهـــد می شـــناختند و در دوران اســـتادی، دانشـــجویان او را اســـتادی بـــرادر و مهربـــان 

ــات  ــت، جلسـ ـــلامی داشـ ـــی اس ــه جهان بین ــه در زمینـ ـــی کـ ــه مطالعات ـــتند. باتوجه بـ می دانس

درس و بحـــث او، کوبنـــده مخالفـــان قـــرآن  بـــود و در ســـنگر توحیـــد بـــا کفـــر و شرک مبـــارزه

 می کـــرد.از او دو کتـــاب، یکـــی دربـــاره مبـــدأ و دیگـــری در موضـــوع معـــاد و تعـــدادی مقالـــه بـــه  

ـــت. ـــده اس ـــادگار مان ی

ربابه تطوره چیانی، همسر شهید قاسم صادقیخاطرات طاهره افجه، مادر شهید عبدالحمید دیالمه


